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تعریفعرف

قانون ارتباطعرفبا

رویهقضایی ارتباطعرفبا

دکترین ارتباطعرفبا

حقوقجزا ارتباطعرفبا

در اما است، برخوردار ویژه اي جایگاه از حقوق در عرف
برابر در بزرگی سد مجازاتمانند و جرم قانونیبودن اصل کیفري، حقوق
منبع دو از کیفري حقوق مشروطه انقلاب از پس است. گرفته قرار عرف
و اروپایی کشورهاي حقوق دوم و اسلام حقوق اول است؛ شده سیراب

قاره اي.
یک یا یکشهر توسطمردم که رفتارياست از عبارت عرف
که گفته اند هم چنین است. شده تبدیل عادت به و شده پذیرفته منطقه
تحمیل مردم از گروهی به خود خودبه و تدریج به که است قاعده اي عرف

است. شده

است: صورتقابلتصور چند به قانون با ارتباطعرف
است؛ داده ارجاع عرف به صریح و سریع بهطور قانون -1

عرفاست؛ حکم استفساریه اينسبتبه قانون -2
است. مغایر قانون با عرف گاه -3

و خرید بازار به می توان سوم، حالت براي مثال عنوان به
از بعد که بود عرفی بازار یک که کرد اشاره اساسی کالاهاي کوپن فروش
منظور به شد. ایجاد دولت توسط اساسی اقلام کوپن توزیع شروع
اساسی کالاهاي کوپن فروش و خرید منع قانون عمل، این از جلوگیري
رفتن بین از موجب فروشی، کوپن براي مجازات تعیین اما شد، تصویب
قانون دیگر مثال بود. مردم نیاز زاییده ي کوپن فروش زیرا نشد، رفتار این
عرف مقابل در که است ماهواره تجهیزات از استفاده و نگهداري منع

است. روبه رو زیادي مشکلات با اجرايآن لذا و گرفته قرار امروزي

صورت قضایی رویه است. ارتباط در نیز قضایی رویه با عرف
رویه کننده ي ایجاد عموم، رویه تفاوت که این با است عرف از خاصی
عرف است. ارادي غیر عرف مانند نیز قضایی رویه لیکن نیست، قضایی
جامعه عموم از جزیی قاضی زیرا است، مرتبط قضایی رویه با جامعه

است.

می شود ایجاد قانون مواد تفسیر با حقوق دانشمندان نظریه
عرفصورتمی گیرد. به توجه با اینتفسیر و

حال هر به عرفساز. گاه و است عرفشکن قضاییگاه رویه
قضایی رویه به نسبت نیز جامعه و است تاثیرگذار جامعه بر قضایی رویه

عکس العملنشانمی دهد. خود از

و جرایم بودن قانونی اصل جزا، حقوق در اصل مهم ترین
استادان می کند. ایفاء مهمی نقش عرف با ارتباط در که است مجازات ها
سوي از شود. جزا حقوق حوزه ي وارد نمی تواند عرف که معتقدند حقوق
تفسیر اجازه ي و قدرت نباید بودن قانونی اصل که است شده گفته دیگر
یک به تبدیل قاضی صورتی، چنین در و کند سلب قاضی از را قانون
مجازات قانون 690 ماده مثال عنوان به شد. خواهد سرکوبگر عامل
عرف می داند. ممکن نیز کرت بندي با را عدوانی تصرف اسلامی

بدهد. تصرفعدوانیمعنايخاصی به منطقه ايمی تواند کشاورزيهر
است. اسلامی مجازات قانون در مجازات تخفیف دیگر مثال
عنوان به نقدي جزاي به حبس تبدیل مثل مجازات ها تبدیل امکان
بین اما است، نگرفته قرار قانون توجه مورد مجازات تخفیف از صورتی
تخفیف جهات از هم را مجازات تبدیل که شده ایجاد عرف این قضات
مجازات قانون 22 ماده در «مناسبت تر» قید همچنین می دانند. مجازات
خیر، یا می باشد مناسب متهم براي مجازاتی چنین آیا که این و اسلامی
توسط مجازات تخفیف امکان دیگر مثال می شود. سنجیده عرف با
آن به نسبت سابق دادرسی آیین قانون در که است تجدیدنظر دادگاه 

بود. تعیینتکلیفنشده
قوه حقوقی اداره ي 1362 /2/11 مورخ مشورتی نظریه
دانست. بلامانع را تجدیدنظر دادگاه توسط مجازات تخفیف قضاییه،
به را مجازات تخفیف اجازه ي جدید قانون در قانون گذار متعاقباً

علوم «تازه هاي عنوان تحت که بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده ي نشست هاي سلسله از جلسه نهمین و چهل
تاریخ19 در که نشست این در اختصاصداشت. کیفري» حقوق و عرف «تعامل موضوع به می شود، برگزار ماه هر جنایی»
بررسیموضوع به قاضیبازنشسته يدیوانعالیکشور، وکیلدادگستريو علیاخوت، دکترمحمد برگزارشد، 1388 مهر

طرحکردند. را دیدگاه هايخود و پرداختوپسازآنحاضرانجلسهسوال ها

دیگري نوع از مجازات به تبدیل یا و دهد تخفیف را بازدارنده یا و تعزیري مجازات مخففه، جهات احراز صورت در می تواند «دادگاه اسلامی: مجازات قانون 22 ماده -1
باشد...» حالمتهم به مناسب تر که نماید

تعامل
کیفريحقوقوعرف



39 قانون تصویب زمان در موجود عرف واقع در و داد تجدیدنظر دادگاه هاي
کرد. تایید را

مجازات قانون 47 ماده طبق مجازات تشدید دیگر مثال
نفر یک توسط مشابه جرم چند که وقتی ماده این طبق است؛ اسلامی
ده ارتکاب مثلاً کند. تعیین مجازات یک باید قاضی است، یافته ارتکاب
در که حالی در دارد، مجازات یک صرفاً نفر، یک توسط سرقت فقره
سه بیشاز جرایم تعداد اگر ،1352 مجازاتعمومیاصلاحیسال قانون
قانون تصویب از بعد برود. فراتر حداکثر از می توانست قاضی بود، فقره
فقره چند مرتکب فردي اگر که آمد پیش سوال این اسلامی مجازات
مجازات حداکثر از بیش مجازاتی مجرم براي می توان آیا شود، سرقت
سال قانون به ارجاع با قضات از عده اي کرد؟ تعیین جرم آن قانونی
تا دادند، ادامه قضایی عرف یک عنوان به را سابق قانون گذار رویه 1352
این کشور عالی دیوان 1365- 627 شماره رویه واحدت راي که این
از بیش به نمی توان جرم تعدد مورد در راي: این مطابق شکست. را عرف

داد. حکم حداکثر

بیان اختصاصی جزاي حقوق نقشعرفدر براي مثال چند
از سرقت مجازات اسلامی، مجازات قانون 654 ماده مطابق می کنیم.
شلاق ضربه چهار و هفتاد تا و حبس سال سه تا ماه مسکونیشش محل

عرفصورتمی گیرد. به توجه با تعیینمحلمسکونی است.
قسمت در اما است کارساز موضوعی قسمت در عرف

ندارد. راه حکمی
عملی با عمد قتل اسلامی مجازات قانون 206 ماده مطابق
قتل قصد با اما نیست، کشنده نوعاً که عملی یا باشد کشنده نوعاً که
عمد حکم در قتل باشد، قتاله آلت، اگر می شود. محقق می گیرد، صورت
در قتاله، آلت با قتل 1304 مصوب عمومی مجازات قانون طبق است.
اما بود، نشده تعریف قتاله آلت قانون این در می شد. تلقی عمد حکم
انقلاب از بعد داد. توسعه را آن مفهوم و کرد تعریف را آن قضایی رویه
کرد پیدا گسترش مفهوم این اسلامی، مجازات قانون تصویب با داسلامی
شدن عمدي موجبات از قتاله آلت کنار در نیز را کشنده» نوعاً «فعل و
عمل بودن کشنده تشخیصنوعاً در را عرف ترتیب بدین و دانست قتل
کشنده نوعاً مصادیق حساساز موضع به ضربه اصابت مثلاً دخالتداد.
و یافت گسترش مفهوم این اسلامی انقلاب از بعد است. عمل وبودن
در را عرف ترتیب بدین و برگرفت در نیز را باشد» کشنده نوعاً «فعل،

دخالتداد. تشخیصقتلعمد

آیین در نقشی عرف که دارند اعتقاد اساتید از بعضی
دادرسی آیین در عرف نقش معتقدند بعضی اما ندارد، کیفري دادرسی
شکل ها، بحث در که چرا است. جزا حقوق در آن نقش از بیش کیفري

است. توسطعرفقابلجبران قانونی .خلاء هاي

برخی است. شده گوناگون تعاریف کیفري دادرسی آیین از
و جرم کشف براي که دانسته اند مقرراتی و قوانین مجموعه ي را آن
آیین است. جزایی احکام اجراي نحوه ي و دادرسی تشریفات آن، تعقیب
و شکل ها به بلکه نمی کند، بحث جرایم ماهیت در کیفري دادرسی
آیین در عرف که معتقدند اساتید برخی می پردازد. رسیدگی نحوه ي
آیین در عرف نقش برخی و است، نقش داراي هم کیفري دادرسی
می دانند، ماهوي کیفري حقوق در آن نقش از بیش را کیفري دادرسی
خواه عرف و است روش ها و شکل ها جاي کیفري دادرسی آیین زیرا

تعریفمی کند. را خلاء ها ناخواه
و انقلاب و عمومی دادگاه هاي تشکیل قانون تصویب از بعد
دخالت پرونده ختم تا بدو از باید دادگاه که ایده این با دادسراها انحلال
حذف با آمد. پیش مردم و قضاییه قوه براي مشکلاتی باشد، داشته
براي کیفري دادرسی آیین قانون متعاقباً ،1373 سال در دادسراها
قانون طبق دادسراها احیاي از بعد شد. تدوین دادسرا فاقد دادگاه هاي
مقرر 3 ماده در انقلاب، و عمومی دادگاه هاي تشکیل قانون راصلاح
معیت در نیز دادسرا یک شهرستان، هر قضایی حوزه ي در که گردید
وظایف صلاحیت، حدود تشکیلات، و تشکیل شود حوزه آن فدادگاه هاي
قانون طبق مربوطه دادرسی آیین تصویب زمان تا دادسرا اختیارات و
(مصوب کیفري امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین
قضایی سیستم براي قانون این که حالی در می گیرد، صورت (1378
احیاي قانون ماده نه و سی وصف این با بود. شده تعریف دادسرا فاقد
این می شود. بار 1378 سال قانون ماده هشت و سیصد بر دادسراها
که گونه اي به کرد، ایجاد را زیادي خلاء هاي عمل در مقرره
پاسخ عمل در آمده پیش ابهامات به تا شد ایجاد قوه در کمیسیون هایی
محلی معاینه ي امر در دادستان اختیارات بحث مثال عنوان به دهد.
زیرا گردید، قضایی عرف هاي انعقاد موجب خلاء ها این شد. مطرح
امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین قانون 3 ماده مطابق
تعارضقوانین یا اجمال نقض، سکوت، بهانه ي به نمی تواند قاضی مدنی
امتناع حکم صدور و دعوت به رسیدگی از و بگذارد کنار به را پرونده
مثال بسازد. رویه و کند استفاده خود خلاقیت هاي از باید بلکه کند،
به احضارنامه وسیله ي به قانون طبق که است متهم احضار باب در دیگر
پر را اظهارنامه برگ منشی وسیله ي به بازپرس یعنی می آید. عمل
ناحیه دادسراي رییس حاضر حال در می نماید. ابلاغ متهم به و می کند
و می خواهد را متهم و می کند ارسال انتظامی حوزه ي به را شکواییه
بر را وظیفه این قانون که حالی در می کند، صادر را احضارنامه کلانتري،
قانون خلاف البته که عرفی چنین اما است، گذاشته بازپرس عهده ي

است. شده ایجاد است،
عرف از دادرسی تشریفات از مواردي در هم قانون گذار
تحتنظر و کفالت قرار صدور مورد در مثال عنوان به است. کرده پیروي
حوزه ي به بازپرس کافی، دلایل جمع آوري تا مجلوب فرد گرفتن
در که نحوي به معتبر ضامن با متهم که می دهد دستور انتظامی
کارت یا مالکیت سند اخذ با کلانتري ها و شود آزاد باشد، دسترس

حقوقجزاياختصاصی

آییندادرسیکیفري نقشعرفدر

داشته کشتن قصد مرتکب که این بدون گردد، علیه مجنی موت به منتهی که آورد وارد ضربی یا جرح دیگري به عمداً کس «هر مجازاتعمومی: قانون 171 ماده -1
قاتل حکم در مرتکب باشد، قتاله آلت اگر و نباشد آلتقتاله شده، استعمال که آلتی که این بر مشروط شد، خواهد سالمحکوم ده تا سه از شاقه اعمال حبسبا به باشد،

عمدياست.»



قضاییه40 قوه لذا بود، قانون خلاف رویه این می کردند. آزاد را وي شناسایی
آیین لایحه ي در کرد. اعلام مردود را رویه این و صادر نبخشنامه اي
قاضی براي کلانتري ها رویه این تأمین، مبحثانواع در کیفري دادرسی
متهم گواهینامه، یا مالکیت سند اخذ با می تواند قاضی و است شده دیده

است. عرفپیرويکرده از مواردي در قانون گذار لذا کند. آزاد را

یا تعامل این دائمیهستند. تعامل در کیفري حقوق و عرف
نظر این خلاف بر می یابد. فیصله باشد، اجرا قابل قانون نحويکه به تضاد
قائل جزا حقوق در عرف براي نقشی که جزا حقوق اساتید برخی

در دارد. نقش جزا حقوق زمینه هاي برخی در عرف گفت باید نیستند،
به راي استدر ممکن هم چنینگاه نقشدارد. عرف بحث هايموضوعی
ذهن در رأي انشاء اینعرفحین اما نشود، اشاره قاضی توجه عرفمورد
دیگري، اموال تخریب جرم در مثال عنوان به است. بوده موجود قاضی
است، شده او ناموس مزاحم که را دیگري مغازه ي شیشه شخصی اگر
تخفیف مرتکب به جامعه عرف مطابق رسیدگی ضمن قاضی بشکند،
در عرف است. جامعه عرف قاضی، راي پنهان نیمه ي یعنی می دهد.
کیفري دادرسی آیین در آن، بیشاز و اختصاصی و عمومی جزاي حقوق
جرم که را امري عرف، به تمسک با نمی توان حال هر به اما دارد، نقش

مجازاتکرد. را غیرمجرمانه رفتار ندانست، جرم است،

نتیجه

تخفیف امکان سابق، قانون در قانون گذار فرمودید
حالی در بود، نکرده پیش بینی را تجدیدنظر دادگاه توسط متهم مجازات
است. داشته مقرر را این کیفريخلاف دادرسی آیین قانون 258 ماده که
قانون 22 ماده تبصره4 نیاید. پایین تر قانونی حداقل از این که شرط به
اگر است؛ داشته مقرر انقلاب و عمومی دادگاه هاي تشکیل قانون راصلاح
اشتباهی متضمن مجازات میزان و نوع نظر از خواسته تجدیدنظر حکم
موارد از یکی و می کند تایید را آن حکم اصلاح با تجدیدنظر مرجع باشد،

تخفیفمجازاتاست. بر متهم استحقاق مجازات، میزان
تصریح 1378 سال قانون سال در امر این به

نداشت وجود آن از قبل و شد
کلانتري به بازپرس که فرمودید احضار درباره
قانون 124 ماده رعایت قاضی مثال این در می داد. ضامن اخذ دستور
را، کسی نباید قاضی ماده این مطابق است نکرده را کیفري دادرسی آیین
قاضی کار این پس کند. جلب یا احضار نیست، او علیه کافی دلایل که
عرف به نمی توان را قانون خلاف و غلط دستور یک است. تخلف یک
رویه این که حالی در باشد، جامعه مقبول باید عرف زیرا کرد، منتسب

بینرفت. از بعداً و نبود جامعه مقبول
که منصفه هیأت تاسیس آیا جنابعالی نظر به دیگر سوي از
طبق چه اگر می شود، تشکیل مطبوعاتی جرایم در فقط حاضر حال در

عرفاست؟ تاثیر تحت باشد، باید سیاسیهم جرایم در اساسی قانون
این بایدها. نه هست هاست، با ارتباط در عرف
دلایل و کرده اند دستگیر را متهم وقتی که داشت وجود قضات بین رویه
نیستند، خوب عرف ها همه نمی کردند. آزاد را وي نیست، او علیه کافی
بد عرف گفته است: حقوق اساتید از یکی ناپسندند. عرف ها برخی بلکه

است. ایستاده اینعرف ها مقابل در بعضاً قانون گذار و داریم هم
یعنی منصفه هیأت گفت باید منصفه هیأت درباره ي
جهت این از و هستند جامعه مختلف اصناف از که جامعه افراد از گروهی
قاضی تصمیم بر جامعه عرف بی تردید می باشند. جامعه عرف بیان گر

است. موثر
حقوق با آن تعامل و عرف مفهوم به شما نگاه
در موضوع این که حالی در است، اجرایی و فنی درونی، یکنگاه کیفري،
در هم چنین است. گرفته قرار بحث مورد نیز کیفري حقوق فلسفه ي

بحث این هم زدایی جرم و انگاري جرم در اسلامی قانون گذاري نظام
به می توان حد چه تا جرم زدایی یا جرم انگاري براي که می شود. مطرح
که را قاعده اي عرف با می توان آیا جنابعالی نظر به کرد. مراجعه عرف
حد چه تا عرف دیگر عبارت به داد. تغییر است، اسلامی قواعد بر مبتنی
آن از اینسوال پاسخبه است؟ موثر زدایی جرم و انگاري جرم در می تواند
با فرهنگ حوزه ي در انگاري ها جرم امروزه که دارد اهمیت جهت
جرم را عملی کیفري نظام که معنا بدین است. روبه رو چالش هایی

نیست. ناپسند عرف نظر از که می شناسد
کیفري حقوق در عرف از چهره هایی به من
که می شود مطرح بسیاري سوال هاي بحث این در پرداختم. سنتی
جرم جنایی، سیاست در عرف نقش جمله از است. تحقیق براي مبادي
کثرت از حرکت باید فلسفی، بحث در حقوق. جامعه شناسی با شناسی
چنین تاریخی نظر از گیرد. قرار توجه مورد قانونی وحدت سمت به عرفی
به قانونی وحدت از حرکت جوامع برخی در اخیراً می شود. دیده حرکتی
حقوق در است. گسترده عرف، می شود. مشاهده عرفی کثرت سمت
عکس، به یا رسید قانونی وحدت به عرفی تکثر از می توان کیفري
ایده ال، آرمانی جوامع یا سوسیالیستی آرمانی جوامع در که همان گونه
جایگزین عرف ها و برود بین از باید قانون که معتقدند فلاسفه از عده اي

آنشوند.
عرف منزله ي به را قانون خلاف اقدام گاه جنابعالی
براي کافی دلایل که فردي نگه داري بازپرسبراي راهکار به و دانسته اید
در که اقدام این که حالی در کردید اشاره ندارد وجود او به اتهام انتساب
خود به عرف عنوان نمی تواند می گیرد، قرار افراد بنیادین حقوق برابر
خلاف اعمال این تکرار علت و است حق و قاعده یک نقض بلکه بگیرد،
ساکت مانده افراد حقوق نقض برابر در حقوقی نظام که است این قانون
خود ناظر را کسی نیز قاضی نیستو مطلع خود حقوق از متهم فرد است؛
قانون در اگرچه که اساسی قاعده ي یک خلاف بر قاضی وقتی نمی داند.
اساسیذکر قانون در اما نشده، تصریح آن به کیفري دادرسی و مجازات
دانست. عرف دهنده ي تشکیل نمی توان را او عمل می کند، رفتار شده،
که عرف هایی اما باشد، اثر منشاء می تواند جزایی امور در عرف تردید بی
ا الّ و نمایند تضمین را آن و کنند کمک عادلانه دادرسی و عدالت روند به
تشکیل شود، تکرار هم قدر هر باشد، اساسی خلافحقوق اگر قاضی رویه
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41 را آن نمی توانیم حقوقدان عنوان به ما حداقل بود. نخواهد عرف دهنده ي
شود. تقبیح نقضقاعده، عنوان به باید بلکه بنامیم، قضایی عرف

متأسفانه می گردد. بر منصفه هیأت موضوع به بعدي نکته ي
جرایم در منصفه هیأت تشکیل ضرورت به اساسی قانون تصریح رغم به
کمیسیون مثل معتبر حقوقی نهادهاي تلاش هاي و سیاسی و مطبوعاتی
جرم هم هنوز اما سیاسی، جرم لایحه ي تدوین براي اسلامی بشر محقوق
نقش جرایم نوع این به رسیدگی در منصفه هیأت و نشده تعریف سیاسی
قانون بنیادین قاعده ي یک ناقض که رویه این می توان بی تردید ندارد.

نامید. عرف است، اساسی
شود. تعریف دقیق طور به عرف که است لازم دیگر سوي از
چیزي را عرف برخی کرده اند. تعریف مختلف صور به را عرف حقوقدانان
عرف که گفتید شما و است جامعه افراد و مردم قبول مورد که می دانند
قبول مورد که عرف از تعریفی ارائه ي در اگر باشد. بد یا خوب می تواند
واحد نتیجه ي به بتوان شاید برسیم نظر توافق به است، جامعه اکثریت

رسید.
تفکیک به قائل باید گوناگون حوزه هاي در عرف تاثیر در
مواردي در اما ندارد، تاثیر عرف دارد، اصلوجود و قاعده جاییکه در شد؛
چه هر و گرفت کمک عرف از می توان دارد، انعطاف کیفري حقوق که
آن شدن اجرایی و موفقیت امکان باشد، نزدیک تر عرف به کیفري حقوق

است. بیشتر
موضوعات از یکی شده، ذکر موارد به توجه با
است. عرف در قضایی مسؤولان اجرایی سیاست تاثیر شده، فراموش
مثلاً می شود. برچیده یا ایجاد قضایی مسؤولان اصرار اثر در عرف ها برخی ً
قرار فشار تحت را قضات خود، نظارتی نقش اجراي در مسؤولان اگر
به منتهی تامینکیفريکه قرار صدور در مثلاً می کند. تغییر عرف دهند،
سیاست چنان چه کیفري، آراء صدور در هم چنین و می شود بازداشت
در که فشار ابزارهاي به توجه با باشد، حبس زدایی بر قضایی مسؤولان
و می دهند حکم حبس مجازات به کمتر قضات است، مسؤولان دست
اینروش آیا که این کنند. تبدیل جزاينقدي به حبسرا که دارند تمایل
در قضایی مسؤولان بی تردید اما است، بحثمجزایی خیر، درستاستیا
خلاف عرف گاه حتی دارند. نقش قضایی عرف نمودن برطرف و تاسیس
لباس پوشیدن به الزام زندان ها درآیین نامه ي مثلاً می شود. اجرا قانون
این اما ندارد، وجود انفرادي سلول در افراد نگه داري جواز یا زندانی فرم

می شود. اجرا عمل در موارد
بودن بد و خوب بحث ما اما است، صحیح
این به و بگوییم هست که را چه آن می خواهیم بلکه نمی کنیم، را عرف
دهیم. پاسخ خیر، یا است موثر ایران جزاي حقوق در عرف آیا که سوال
اگر و کرد مبارزه باید قانون خلاف عرف هاي با که معتقدیم مقابل در اما
عرف کند، برخورد قضات قانون خلاف رویه هاي با انتظامی دادسراي
پسندیده عرف شکنی این و است قانون راستاي در که است کرده شکنی

می باشد.
حقوق علم از خود بحث در ما است. دستوري علم حقوق،
از استفاده امروزه مثال عنوان به می پردازیم. هست ها به و آمده بیرون
در یا است شده تبدیل عرف یک به که است جمعی فعل یک ماهواره
عرف ها این با حکومت اما دارد، وجود عناصر این نیز قضایی تصمیمات

خواست موافق شده، تصویب قانون  چون حال هر به می کند. مبارزه
ایجاد مشکلاتی قانون اجراي در لذا نیست، دانستن» «بیشتر بر جامعه

عرفاست. با قانون تضاد از ناشی که می شود
درون نگاه عرف، مسأله ي به اخوت آقاي نگاه
حقوق حوزه ي در و هستم عمومی حقوق دانشجوي من بود. ساختاري
سیستم با آن نسبت و عرف خصوصنقش در هم بحثمهم تري عمومی
یک بختیاري جامعه ي می زنم؛ مثالی دارد. وجود کشور قانون گذاري
تفنگ و چادر عشیره اي، جامعه ي افزار سخت است. عشیره اي جامعه ي
فرهنگجامعه ي تاثیر تحت ایران جامعه ي کنیم نگاه خوب اگر اما است،
بلکه نرسیده ایم، مدرنیسم مرحله ي به اروپا مثل ما است. عشیره اي
زندگی عشیره اي جامعه ي فضاي در کشورمان مردم از عمده اي بخش
خلاء ها می تواند آن ارکان و شناسیحقوق جامعه مفهوم وجود می کنند.
طی از را ما و بگیرد را قانون گذار اهداف جلوي حدي تا و دهد پوشش را
و شرع بعد عرف، اول عشیره اي جامعه ي یک در دارد. باز مدرنیسم مسیر
فرایند که می بینیم لذا است، حاکم افراد زندگی بر قانون نهایتاً
عنوان به نمی دهد. جواب ما کشور در گرفته ایم، غرب از که قانون گذاري
به قانون) و شرع (عرف، هنجاري مراتب سلسله این با جامعه اي در مثال
نهادهاي کشورمان در ما نمی دهد. جواب انتخابات افزار نرم کارگیري
در که می دهد رخ ایران در تخلفاتی اما داریم، وسیع سطح در نظارتی

نمی شود. دیده اینحجم با کشورها سایر
دیده افراد تنگاتنگ همبستگی عشیره اي جامعه ي در
از که است دادگستري ها در پرونده هایی تراکم باعث امر این می شود.
قرار حمله مورد عشیره از فردي وقتی است. گرفته نشأت منازعه جرم
است. مجري وسیعی سطح در عاقله نهاد و می خیزند پا به همه می گیرد،
لازم لذا است، خود عضو توسط وارده خسارت هاي پرداخت مسؤول ایل،
در را ظرافت هایی جامعه اي چنین براي قانون گذاري حین مقنن است
را است تهران بزرگ شده ي که قاضی که می شود دیده امروزه بگیرد. نظر
آن عرف با این که بدون می کنند، مأمور بلوچستان سیستان استان به
فرهنگ به اگر اما است، مرکزي دولت نماینده ي قاضی باشد. آشنا جامعه
بستر با زیرا کرد، خواهد عمل رباط یک مثلاً نباشد، آشنا محلی جامعه ي
که قاضی توسط صادره آراء لذا و ندارد آشنایی مقررات و قوانین اجراي
پرونده ايمردي، در می آید. ناعادلانه عشیره نظر به است، قانون بر مبتنی
داد. قرار حمله مورد همسرش بستر در را متجاوزي مرد قانون اجازه ي با
در شد، مرگ موجب که نهایی ضربه ي که گونه اي به کرد فرار متجاوز
اعدام حکم کشور عالی دیوان پرونده این در گردید. وارد متجاوز به کوچه
واکنش اینحکم به نسبت عشیره اما شد، اجرا نیز رأي این و کرد ابرام را
قضایی دستگاه کامل سلامت فرضبر اگر بنابراینحتی داد. نشان شدید

ناموفقاست. نکند، پیدا جامعه يخود با رابطه يعقلانی اگر باشد،
اجتماعی عادت و عرف با نباید حقوق، منظر از عرف لذا
در عرفمردم مبانیمختلفدارند. و مجزایند کاملاً امر دو این خلطشود.
می گیرد. جاي قانون برابر در مقاومت مفهوم در ماهواره، از استفاده
این بلکه است، نکرده لغو را آن به مربوط قانون ماهواره، آنتن از استفاده
است. قانون برابر در مقاومت نوعی ایران، سراسر در متکثر مادي عمل
اما باشد، خلاء موارد در قانون منشاء می تواند گاه مردم عرفی رفتار
عرف نمی توان را می شود محسوب قانون برابر در مقاومت که رفتاري

پذیرشنیست. قابل داریم، هم بد عرف که گفته پساین دانست.
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